
  حکم بیع معاطاتی
  1سیدمحمدحسین طباطبایی

  چکیده
 در باشـد. می »عیب«همان  ایو فروش  دی، خراستاز مردم  یاریکه مبتلا به بس یاز معاملات یکی
 سـتیبا مـی »عیب«صحت  یکه براـ  اجماع شده یبلکه ادعاـ  مشهور است ه،یامام یعلما نیب
 حیصـحتی) معاطـا(بیـع  غهیبـدون صـ. این مطلـب نشـان از آن اسـت کـه بیـع ادا شود غهیص

و همینطور وجود سیره بـر  »معاطاة«بر  »عیب«عنوان  یعرف توجه داشت که صدق دیبا باشد. نمی
رهنمـون » معاطـاة«تواند ما را به صحیح دانسـتن  می، »بیع«به عنوان » معاطاة«محسوب کردن 

به همراه ارائه ادلـه آنهـا  »یمعاطات عیب« نهیاقوال مختلف در زم یمقاله بررس نیاز ا هدفسازد. 
مشـهور از گذشـته تـا بـه  یباشـد و اقـوال علمـا می ای به صورت کتابخانه قیتحق نیا باشد. می

 یمعاطـاة ادعـا یبـرا عیـآن که گرچه نسبت به عدم حصول آثـار ب جهینت. شد یامروز، گرد آور
باشـد و بـا توجـه صـدق  نمـی یشده، کاف انیب غهیلزوم ص یکه برا ای اجماع شده است، اما ادله

  .را دارا است عیمعاطاة تمام آثار ب ،رهید سو وجو» معاطاة«بر  »عیب« یعرف
  لزوم در معاطاة ،ملکیت در معاطاة ،خرید و فروش ،معاطاة ،بیع کلید واژگان:

   

                                                           
 . نیدینهم مدرسه شه هیطلبه پا. 1
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  مقدمه. ١
 تعریف مسئله. ١.١

زندگی بشر، برنامـه خاصـی دارد  های دین مبین اسلام، به عنوان آخرین دین الهی، در تمام زمینه
  تا موجب سعادت دنیوی و اخروی بشریت شود.

زندگی بشری، زندگی به صورت اجتماعی است. از جملـه مسـائلی کـه  های یکی از ویژگی
باشد که بخش مهمی از زنـدگی انسـان  میدهد، بحث معاملات  میدر اجتماع در بین مردم رخ 

دهنـد و از ایـن طریـق  میسیاری، معاملات مختلفی را انجام را در بر گرفته است. روزانه افراد ب
  کنند. میزندگی خود را سپری 
ملزم به پیروی از اوامر الهی هستند، بنابراین در بحث معاملات نیز بایـد  ها از آنجایی انسان

  دید که نظر شارع چیست.
خرید و فـروش اسـت. از جمله معاملاتی که همه روزه در بین مردم رواج دارد، بیع یا همان 

  در مورد این مسئله نیز باید به شارع مراجعه شود که نظر او در مورد بیع چیست.
، صیغه اند آید که از جمله شرایطی که برای صحت بیع لازم دانسته میاز کتب فقهی قدیم بر 
بایست صیغه بیع را بخوانند تـا عقـد بیـع از نظـر شـارع صـحیح  میاست. یعنی طرفین معامله 

شـود کـه مـردم  مـیبسیار دیده ـ  و حتی در زمان قدیمـ  امروزه های شد. اما در خرید و فروشبا
خوانند و فقط قبض و اقباض ثمن و مـثمن  نمی ای دهند و هیچ صیغه میمعاملات خود را انجام 

  شود. میدانند. به این عمل اصطلاحا معاطاة گفته  میرا کافی 

  پیشینه تحقیق. ٢.١
از آنجایی که مورد ابتلا مردم بوده است، از گذشـته تـا بـه امـروز مـورد نظـر علمـای » معاطاة«مسئله 

، در مورد حکـم &اثر علامه حلی» أجوبة المسائل المهنائیة«مختلف بوده است. کما اینکه در کتاب 
  )١٢۶ق، ص١۴٠١(علامه حلّی، . اند فقهی معاطاة سوال پرسیده شده است و ایشان نظر خود را بیان فرموده

  توان به نظر فقیه دست پیدا کرد: میدر مورد این مسئله، از دو جهت 
 را بیان کرده باشد» معاطاة«به صورت صریح حکم . ١

دهـد کـه نظـر آن فقیـه آن اسـت کـه  مـیدر بحث بیع، صیغه را لازم بداند. ایـن نشـان . ٢
  نیست.ـ  باشد میکه از جمله آن افاده ملکیت ـ  مفید آثار بیع» معاطاة«

شـود. چراکـه خـود  مـیبا توجه به این مطلب، دایره تتبع و بررسی اقوال علما، بسیار وسـیع 
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مسئله بیع، از مهمترین مسائل فقه امامیه است و از گذشته تا به امروز، کمتر فقیهـی وجـود دارد 
  که به این مسئله نپرداخته باشد.

تواننـد بـا  مـیقـه منـدان همینطور مقالات متعددی در این زمینه نگاشته شده است کـه علا
  پژوهشی به آنها دست پیدا کنند.ـ  مرجعه به مجلات فقهی

  ضرورت تحقیق. ٣.١
بایست حکم  میی دیگری  از آنجایی که خرید و فروش در بین مردم، رواج دارد، مانند هر مسئله

کـه  هایی فقهی آن را مشخص کرد و آثار مرتبط با آن را در نظر گرفت. مخصوصـا اینکـه معاملـه
شـود، در حـالی کـه علمـای گذشـته  نمـیدهد، صیغه لفظی خوانده  میامروزه در بین مردم رخ 

. همین مسئله موجب شده است که علما، از گذشـته تـا بـه امـروز در اند دانسته میصیغه را لازم 
  مورد مسئله معاملات بدون صیغه (معاطاة) بحث و بررسی داشته باشند.

  جنبه نوآوری. ١.۴
کـه  ای تحقیق، نظرات علمای متقدم، متأخر و عصر حاضر جمع آوری شده است و ادلـهدر این 

کـه در مـورد معاطـاة صـورت  هایی توان گفت عمده بحث بررسی گشته است. می اند بیان کرده
  گیرد در این تحقیق گرد آوری شده است و ادله موافقین و مخالفین ذکر گردیده است. می

  سوالات اصلی و فرعی. ١.۵
 آیا معاطاة موجب ملکیت است؟. ١

 آیا ملکیت حاصله از معاطاة، لازم است؟. ٢

 دلالت سیره بر ملکیت آور بودن معاطاة چیست؟. ٣

 گردد؟ میدر صورتی که معاطاة لازم نباشد، چه چیزی موجب لزوم . ۴

 دلالت بر لزوم صیغه دارد؟» إنما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام«آیا روایت . ۵

 فاوتی بین معاطاة در حقیر و خطیر وجود دارد؟ایا ت. ۶

  شروط صحت معاطاة چیست؟. ٧

  تعریف معاطاة. ٢
(حمیری، یعنی دادن شئ  ،)٢۴٣١ص ،۶ق، ج١۴١٠(جوهری، » مناولة«در لغت به معنای » معاطاة«
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باشد. حال از آنجایی که در باب مفاعله است، دادن شئ به صورت  می )۶٨٠۵ص ،١٠ق، ج١۴٢٠
  )١۶۴، ص١٣٩٩(طباطبایی، باشد.  میطرفینی 

در تعریف  ،)١٩٢ص ،٣ق، ج١۴١٧(عـاملی، اما در اصطلاح فقها شهید اول در کتاب الدروس 
فرمایند: آن است که هر کدام مال خود را در مقابل ثمنی که نسبت به آن توافـق کـرده  میمعاطاة 

  است، به دیگری بدهد بدون این که عقدی خوانده شود.
معاطــاة را  ،)٢٣ص ،٣ق، ج١۴١۵(انصــاری،  انصــاری در کتــاب المکاســبهمینطــور شــیخ 

ضی را در مقابـل چیـزی کـه از طـرف مقابـل وَ کنند که هر کدام از طرفین معامله، عِ  میتعریف 
  دهد. میگیرد، به دیگری  می

در تعریف معاطـاة بیـان  )٣۵۵ص ،٣ق، ج١۴٢٠(صدر،  »ما وراء الفقه«شهید صدر در کتاب 
معاطاة آن است که توافق عملی بین دو نفر رخ دهد و هـر دو مـال خـود را بـه دیگـری کنند،  می

  بدهد، بدون این که عقدی خوانده شود، و این عمل با نیت بیع باشد.
توان در مجموع بیان کرد که تعریف اصطلاحی معاطاة در کلام فقهـا، آن اسـت  بنابراین می

دهند و ثمن و مثمن ردّ و بدل شود. بـه ایـن کـار در که بدون خواندن عقد، دو نفر معامله انجام 
  قانون مدنی، بیان شده است: ٣٣٩شود؛ همانگونه که ماده  میگفته » داد و ستد«فارسی، 

 شـود. پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقـع مـی«
  »ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

داد و «گیـرد،  مـیکه بدون خوانـدن عقـد صـورت  ای آید آن معامله میین عبارت بر که از ا
  شود. مینامیده » ستد

از جمله عناوین شـرعی نیسـت کـه یـک اصـطلاح خـاص » معاطاة«باید توجه داشت که 
شرعی در روایات باشد و بر عنوان آن احکام خاصی بار شده باشد. به عبارت دیگر معاطاة مانند 

  اره نیست که در شرع، به صورت خاص در مورد آن صحبت شده باشد.بیع یا اج

  اقوال علماء در مورد حکم معاطاة. ٣
 حصول ملکیتنسبت به . ١.٣

  مفید ملکیت است. ١
 مفید ملکیت متزلزل است. ٢
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  کند (قول مشهور علما) میمفید ملکیت نیست اما اباحه در تصرف حاصل . ٣
  ندارد بیع فاسد است و اباحه در تصرف. ۴

  قائلین به قول اول. ١.١.٣
و برخـی از معاصـرین  )۴٠ص ،٣جق، ١۴١۵ ،یانصار(انصاری ، مرحوم شیخ 1ظاهر کلام شیخ مفید

، بر این قول هستند. همچنین مرحـوم علامـه، در بحـث 2)١۴٧ص ،٣ق، ج١۴١٣(عاملی، شهید ثانی 
ق، ١۴١۴(علامه حلـی، ع نیاز است که اشهر نزد شیعه، آن است که صیغه در بی اند صیغه بیع بیان کرده

  دهد که مخالف لزوم صیغه نیز قائل داشته است. می. این عبارت نشان )٧ص ،١٠ج
  اشکال به نقل از مرحوم شیخ مفید

 )١۴٧ص ،٣ق، ج١۴١٣(عـاملی، و مسالک  )١٩٢ص ،٣ق، ج١۴١٧(عاملی، دروس  های در کتاب
شود که ایشان قائل بودنـد بـرای تحقـق  میبیان شده است که از ظاهر کلام شیخ مفید برداشت 

  )۵۶ص ،٣جق، ١۴١۵ ،ی(انصار بیع، همین کافی است که طرفین قبض و اقباض را انجام دهند.
  کنند: میبیان  )۵٠۴ص ،١٢ق، ج١۴١٩(عاملی، مرحوم عاملی در مفتاح الکرامة 

(علامـه حلـی، » مختلـف الشـیعة«حق این است که این مطلب صـحیح نیسـت. در کتـاب 
این برداشت از کلام شیخ مفید، به صورت توهم بیان شده است. همچنین  ،)۵١ص ،۵ق، ج١۴١٣

از شیخ مفید و شیخ طوسی نقل شده اسـت  ،)۴۴۵ص ،١ق، ج١۴١٧(آبـی، در کتاب کشف الرموز 
بایست لفظ مخصوص بیان شود، که این خود شـاهد بـر ایـن  میکه در نزد این دو عالم، در بیع 

  باشد. میدروس و مسالک، اشتباه  های است که نقل کتاب
تـألیف شـده اسـت در  ٧به این نکته نیز باید توجه داشت که کتاب کشـف الرمـوز در قـرن 

  اند تألیف شده ٨الدروس و المسالک، در قرن  های حالی که کتاب
ق، ١۴٠٣(اردبیلـی، توان به مجمع البرهان  ، میاند البته از کسانی که قول شیخ مفید را پذیرفته

اشاره کرد و همچنین در کتاب الحـدائق، از شـیخ  )۴٨ص ،٣(کاشانی، جو المفاتیح  )١۴۴ص ،٨ج
                                                           

ينعقد علی تراض و البيع در کتاب مقنعة، برداشت کرد:  &شاید بتوان این مطلب را از این عبارت شیخ مفید. 1
خ یالمقنعـة (للشـ؛ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان

 ۵٩١د)؛ ص: یالمف

 .دانند میالبته باید توجه داشت که این افراد، لفظ دالّ بر رضایت را شرط . 2
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  )٣۵٠ص ،١٨ق، ج١۴٠۵(بحرانی،  اند سلیمان بحرانی، نقل شده است که این قول را پذیرفته
که کلام شیخ مفید، دلالتی بر لزوم بیع بـدون صـیغه  اند صاحب جواهر نیز بر این نظر بوده

  1ری هم در این مطلب ندارد، بلکه ظهور بر اعتبار لفظ دارد.ندارد، بلکه ظهو

  قائلین به قول دوم. ٢.١.٣
کنند کـه  میشود. همچنین ادعا  میکنند که معاطاة موجب ملکیت متزلزل  میمحقق کرکی بیان 

ق، ١۴١۴(عـاملی کرکـی، هر کسی که قائل به اباحه است، منظور او، ملکیت متزلـزل بـوده اسـت. 
  )٣٨ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصار )۵٨ص ،۴ج

  قائلین به قول سوم. ٣.١.٣
کند و تنها موجب  نمیطبق بیان شیخ انصاری، مشهور علما قائل هستند که معاطاة افاده ملکیت 

  شود. میاباحه در تصرف 
، در مسـئله بیـع بـوده اسـت، و از اند : فضایی که علما در مورد معاطاة سخن گفته2اشکال

یع، به نحو لزوم است، شاید کسانی که تصریح به نفی ملکیت از معاطاة آنجایی که ملکیت در ب
، منظور آنها ملکیت به نحو لزوم بوده است. بنابراین نمیتوان از اطلاق کلام آنها برداشت اند کرده

  .اند کرد که به صورت کلی ملکیت را در معاطاة منتفی دانسته

  قائلین به قول چهارم. ١.٣.۴
کنند که معاطاة بیع فاسد است و حتـی اباحـه در تصـرف  میاب نهایه، بیان مرحوم علامه در کت

. این بیان در این کتاب، تنها عبارتی است )۴۴٩ص ،٢ق، ج١۴١٩(علامه حلی، کند  نمیهم حاصل 
 ،ی(انصـارکه علامه از این نظر برگشتند  اند گیرد، البته نقل کرده میکه معاطاة را بیع فاسد در نظر 

دانند. با توجـه بـه  نمیو در کتاب قواعد و مختلف دیگر معاطاة را بیع فاسد  )٣٢ص ،٣ق، ج١۴١۵
یابیم که ایشان دیگر قائـل  میقواعد و مختلف بعد از نهایه نوشته شده است، در  های اینکه کتاب

  )۵٠١ص ،١٢ق، ج١۴١٩(عاملی، . اند و قائل به قول سوم شده اند به بیع فاسد بودن معاطاة نبوده
                                                           

تصريح بما نُسب إليه, بل و لا ظهور, بل لعلّ الظاهر منه اعتبـار اللفـظ و ليس في ما وصل إلينا من كلام المفيد . 1
 ۴۵٨، ص: ۵. معجم فقه الجواهر؛ جالمخصوص في تحقّق البيع فضلاً عن عقده

 این مطلب به ذهن مؤلف تحقیق رسیده است.. 2
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  بت به لزوم ملکیتنس. ٢.٣
کسانی که قائل به حصول ملکیت توسط معاطاة هستند (قول اول)، در مـورد اینکـه آیـا ملکیـت 

  :)۵١ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصارباشند  میحاصله، لازم است یا جائز، سه دسته 
. علمـای 1نقـل شـده اسـت &از ابتدا به صورت لازم است، همانگونه که از شیخ مفید. ١

 به این نظر قائل هستند 4و مکارم 3ای ، حضرات آیات خامنه2&مرحوم امامکنونی مانند 

 5&لزوم مطلقا: امام خمینیـ 

 )۵٧ق، ص١۴٢۵(مکارم شیرازی، لزوم در محقرات فقط: آیت الله مکارم (حفظه الله) ـ 

اگر لفـظ دالّ بـر تراضـی ادا شـود، در ایـن صـورت لازم اسـت. ایـن قـول از برخـی از . ٢
  اند از محدثین متأخر، آن را تقویت کرده ای ثانی نقل شده است و عده معاصرین شهید

توانند رجوع کنند. اکثر کسانی که قائل هسـتند  میمطلقا غیر لازم است و طرفین معامله . ٣
نیز قائـل بـه ایـن نظـر  &کند، بر این قول هستند. مرحوم شیخ انصاری میمعاطاة افاده ملکیت 

  )۵٩ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصارهستند 
تلف شـود، در ایـن صـورت  ها : با توجه به همه اقوال، در صورتی که یکی از عیننکته اول

بحث تلف عین در بخش مسـائل بیشـتر  )٢۴ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصـار معامله لازم خواهد بود.
  بررسی خواهد شد.

تواننـد  مـی: در صورتی که قائل به عدم لزوم معاطاة باشیم، در این صورت طرفین نکته دوم
باقی است، به طرف دیگر مراجعه کنند و هر کدام عین خود را پس بگیـرد.  ها مادامی که عین آن

  )۴١ص ،٣ق، ج١۴٠٧(طوسی، چراکه ملکیت برای هیچ کدام از طرفین حاصل نشده است. 
                                                           

 این نقل خدشه دار است و توضیح آن گذشت.. 1

صيرورتها ملكا للغير بالعوض و تسلم العوض بعنوان العوضية, و الظاهر و هي عبارة عن تسليم العين بقصد . 2
تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض, فيجوز جعـل 
الثمن كليا في ذمة المشتري, و في تحققها بتسلم العوض فقط من المشـتري بقصـد المعاوضـة إشـكال و إن كـان 

 ۵٠۶، ص: ١یلة؛ جر الوسیتحر .تحقق به لا يخلو من قوةال

3. https://farsi.khamenei.ir/treatiseـcontent?id=135#1470 

ع یـتـاب الب. کو الحق أنّه بيع صحيح لازم لا يجوز فسخه إلاّ بأحـد الخيـارات الثابتـة في البيـع. أنـوار الفقاهـة. 4
 ٣٩ارم)؛ ص: ک(لم

 ۵٠۶، ص: ١لة؛ جیر الوسی. تحريع بالمعاطاة في الحقير و الخطير: الأقوی وقوع الب٦مسألة . 5
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  بررسی ادله اقوال نسبت به حصول ملکیت. ۴
شـود. توجـه  نمیاة موجب ملکیت همانطور که بیان شد، قول مشهور علماء، این است که معاط

کـه بـرای  ای فرمایید که ادله قائلین به عدم ملکیت، به صورت جداگانه نیست، بلکه همـان ادلـه
توان به عدم ملکیت نیز استناد کرد، منتهـا از آنجـایی کـه  میعدم لزوم ملکیت بیان خواهد شد، 

  پذیریم. میادله حصول ملکیت تام هستند، بنابراین تنها در مورد ادله عدم لزوم، آنها را 

  قول اول: ملکیت مستقر. ۴.١

  1دلیل اول: سیره. ۴.١.١
  طریق اول: سیره متشرعه. ۴.١.١.١

ت که آن چیزی کـه بـه صـورت معاطـاتی دریافـت سیره مستمر در بین مردم متشرع این بوده اس
توان انجام داد،  میکه فقط با ملک  هایی گرفتند و کار میکردند را، به عنوان ملک خود در نظر  می

  .)۴٠ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصاردادند  می.. را با آن مال انجام .مانند عتق و بیع و وطء و
  اشکال اول

شود که به خاطر کم مبالاتی و  میکنند: در سیره مردم، بسیار یافت  میشیخ انصاری اشکال 
گیرد. بنابراین این سیره نمیتواند دلیل شرعی بـر بحـث مـا  میکم توجهی به مسائل دینی صورتی 

  )۴٢ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصارباشد. 
ره، دارند که به ایـن سـی میکنند و بیان  می: حضرت آیت الله مکارم این اشکال را رد جواب

و اگر این سیره متشرعه را در اینجا نپـذیریم،  اند عمل کرده اند کسانی که اهل تقوی و صلاح بوده
  )۵٠ق، ص١۴٢۵(مکارم شیرازی، توان پذیرفت.  نمیدر هیچ جای دیگر 

                                                           
 ای صورت امکان پذیر است. سیره متشرعه و سیره عقـلا. سـیره متشـرعه، سـیره ٢استدلال به وسیله سیره، به . 1

دادنـد.  مـیاست که در بین مردم متشرع و دین دار رواج داشته است و آن کار را از روی دین داری خود انجام 
ین سیره به خودی خود حجت است به شرط آن که اتصال آن به زمان معصوم ثابت باشـد. در مقابـل، سـیره ا

عقلا است. یعنی امری که در بین تمام مردم (اعم از دیـن دار و بـی دیـن) رواج دارد. ایـن سـیره در صـورتی 
ردع از جانـب  .٢رخ داده باشـد.  ×در مـرأی و منظـر معصـوم. ١حجت است که سه شـرط داشـته باشـد: 

ثـة)؛ یالحدـ  ، طیاسـب (للأصـفهانکتاب المکة یحاشدر امور شرعیه باشد. ر.ک: . ٣ معصوم نرسیده باشد
 ١٧۶، ص: ٣ ، جی)طبع انتشارات اسلام(، أصول الفقه ١٠۴، ص: ١ج
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  اشکال دوم
مشـخص نیسـت. بلکـه  ×گرچه این سیره ثابت باشد، منتها اتصال آن بـه زمـان معصـوم

خاطر فتوای مراجع نسبت به ملکیت یا اباحه در تصرف، در بـین مـردم ممکن است این سیره به 
  حاصل شده باشد.

، از جمله مـواردی اسـت کـه متـأخرین بـه آن فتـوا 1کما اینکه جواز نماز در لباس مشکوک
، بـه مطلبـی فتـوا داده هـا ، حال اگر این طور تصور شود که همه علمـا در برخـی از زماناند داده

شود که تصور شـود  میشود که همه مردم آن حکم را اجرا کنند، و موجب  میباشند، این موجب 
معلوم نیسـت.  ×آن مطلب به عنوان سیره مستمر است، در حالی که اتصال آن به زمان معصوم

  )۵٨ص ،٣ق، ج١۴٢٩(روحانی قمّی، 

  طریق دوم: سیره عقلا. ۴.٢.١.١
گیرنـد.  مـیسیره عقلا بر این است که شئ دریافت شده به وسیله معاطاة را به عنـوان ملـک در نظـر 

گیرد و این دلیل  مینیز در کنار این دلیل قرار  ÷حال تأیید معصومین )١٠۴ص ،١ق، ج١۴١٨(اصفهانی، 
. چراکه در جایی شنیده نشده است کـه معصـومین )۵٠ق، ص١۴٢۵(مکارم شـیرازی، کامل خواهد بود 

س به یکی از شیعیان امر کرده باشند که بیع را با صیغه ادا کند، یا اینکه حکـم کـرده باشـند معاطـاة 
شـد. بنـابراین  میاگر این منع صادر شده بود، حتما بیان  2شود. نمیصحیح نیست و موجب ملکیت 

  )۵٠ق، ص١۴٢۵(مکارم شیرازی، است.  شارع مقدس قطعا این سیره را تأیید کرده
  اشکال اول

کند بیع و عتق و وطی (تصرفات ملکی) متوقف بر ملک هستند، به عنوان  میکه بیان  ای ادله
  آیند که معاطاة نمیتواند ملکیت حاصل کند میردع به حساب 
آنهـا شود که با ادله توقف  می.. برای غیر مالک حاصل .: سیره بر این نیست که بیع وجواب

کند که آن چیزی که به وسیله معاطـاة بـه دسـت  میبر ملک منافات داشته باشد. بلکه سیره بیان 
                                                           

لباسی که نسبت به آن شک موضوعی داریم، آیا نماز در آن صحیح است یا خیر. مثلا آیا مـوی حیـوان حـرام . 1
 گوشت، روی آن هست یا خیر. 

) يأمر احدا من شيعته في إجراء البيع بالصيغة, أو يحكم بعدم صحة ^و لم نسمع أن احدا من (أئمة اهل البيت. 2
 ١٠۶، ص۶)؛ جیاسب (المحشکالم تابک .البيع المعاطاتي و أنه لا يملك
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  )۵٩ص ،٣ق، ج١۴٢٩(روحانی قمّی،  شود. میآید، با آن معامله ملکیت  می
بله، اگر دلیل شرعی اقامه شود که تصرفات ملکی، بر چیزی که به صورت معاطاتی به دسـت 
آمده است، صحیح نیست، یا دلیلی بیان شود کـه ملکیـت تنهـا بـه وسـیله اسـباب قـولی محقـق 

شود، در این صورت معاطاة دیگر ملکیت آور نخواهد بـود، امـا منکـر ملکیـت معاطـاة، ایـن  می
  1اثبات کند.مطالب را نمیتواند 
  اشکال دوم

کند که ملکیت  میکند. چراکه استصحاب حکم  میدر مورد ردع این سیره، استصحاب کفایت 
شئ برای مالک اصلی باقی است تا زمانی که علم به زوال آن نداشته باشد. و چون دلیلی بر زوال این 

ی در نظر بگیریم. پس ملکیت نیست، پس باید استصحاب کنیم و مالک اول را به عنوان مالک حقیق
  .توان سیره عقلا را در این مسئله پذیرفت نمیشود و  میاستصحاب به عنوان ردع محسوب 

  :جواب
کنند،  میو با آن معامله ملک  اند عمل عقلا در مورد آن چیزی که به وسیله معاطاة به دست آورده
دارند و مطلبی نیست که در آن  به خاطر این است که بناء آنها بر این است و نسبت به این مطلب جزم

. بنـابراین اند شک داشته باشند. در حالی که ادله استصحاب برای بیان حکم در مقام شک وارد شـده
در دو مقام مختلـف خواهنـد بـود و بـه ایـن  (حکم سیره و حکم استصحاب)موضوع این دو حکم 

  )۵٩ص ،٣، جق١۴٢٩(روحانی قمّی، تواند ردع از سیره باشد.  نمیخاطر استصحاب 

حَلَّ {دلیل دوم: آیه . ۴.٢.١
َ
  )٢٧۵(بقره،  }اكَْيعَْ  اللهُ ا أ

حَلَّ {آیه شریه 
َ
دلالت بر حلیت همه تصرفات مترتب بر بیع است و از آنجایی که عرفا  }اكَْيْعَ  اللهُ ا أ

شود، پس با توجه به این آیه شریفه، جمیع تصرفات، حتـی تصـرفاتی کـه  میبه معاطاة بیع گفته 
  شود. میمترتب بر ملکیت هستند نیز حلال است، پس معاطاة موجب ملک 

  برای این استدلال، دو مطلب باید ثابت شود:
 صدق بیع بر معاطاة. ١

  حلّیت در آیه، نشان دهنده ملکیت است. ٢
                                                           

نعم لو دل الدليل علی عدم جواز التصرفات المزبورة في المأخوذ بالمعاطاة, أو حصر الملك في السبب القولي كان . 1
 ١٠۵، ص١ج ،ثة)یالحدـ  ، طیاسب (للأصفهانکتاب المکة یحاش .رادعا و أنّی للخصم بإثباته
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  اطاةمطلب اول: صدق بیع بر مع. ۴.١.٢.١
شود. چراکه تمـام شـرایط بیـع در معاطـاة نیـز موجـود  میشکی نیست که معاطاة بیع محسوب 

.. تنها صیغه در معاطاة لازم .است. مانند بلوغ و عقل و اختیار و علم به ثمن و قدرت بر تسلیم و
  1)١٠۶ص ،۶ق، ج١۴١٠(انصاری، نیست. 

  2.کند میکند که بیع بر معاطاة هم صدق  میتوان بیان کرد عرف اینگونه برداشت  همینطور می
  که معاطاة بیع نیست. اند : برخی ادعای اجماع کردهاشکال
. بـه اند : ادعای اجماع در مورد کسانی است که بیع را یک معامله لازم در نظر گرفتهجواب

این خاطر بیان شده است که معاطاة بیع نیست. در حالی که معنای عرفـی بیـع کـه مـا در نظـر 
  3گیریم، اعم از بیع صحیح و فاسد است می

  : بیع فاسد در نظر علما، بیع نیست.اشکال
  4: این مطلب اشتباه است.جواب

  مطلب دوم: حلیت در آیه، نشان دهنده ملکیت است. ۴.٢.٢.١
  توان به دو معنا در نظر گرفت: حلیت در آیه را می
 حلیت وضعی

و مـراد مرحـوم شـیخ انصـاری نیـز در این صورت منظور همان صحت و نفوذ خواهد بـود 
  5همین است.

                                                           
 وم کلانتر، بیان شده است.این مطلب در حاشیه کتاب مکاسب توسط مرح. 1

 .۴٠، ص٣یثة)، جالحدـ  ، طیخ الأنصاریاسب (للشکتاب المک .و أمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة. 2

 المعاملـة: بالبيع فمرادهم الغنية في زهرة كابن و أمّا دعوی الإجماع في كلام بعضهم علی عدم كون المعاطاة بيعاً . 3
تـاب ک .العقود; و لذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب و القبول من شرائط صحّة البيـعی إحد هي التي اللازمة

  ۴٠، ص٣ثة)، جیالحدـ  ، طیخ الأنصاریاسب (للشکالم

ـ  ، طیخ الأنصـاریاسب (للشـکتاب المک .و دعوی: أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً, قد عرفت الحال فيها. 4
 . ۴١، ص٣ثة)، جیالحد

منهـاج . الأول: فالآية تدل علی امضاء البيع مطابقة, و هـذا الوجـه هـو الـذی اراده المصـنف بقولـهاما علی . 5
 ۶٠، ص٣)؛ جیالفقاهة (للروحان
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  حلیت تکلیفی
توان ملکیـت آور بـودن  میدر این صورت، منظور جواز و رخصت است، در این حالت هم 

بیع را اثبات کرد. با این بیان که در مورد بیع، هیچ توهمی نیست که حرام باشد، به همین خـاطر 
ظور حلیت تکلیفی تصرفات حاصل از بیـع اسـت. باید در معنای این آیه شریفه، بیان کرد که من

توان گفت از آن جایی که بین حلیـت همـه تصـرفات حتـی متوقـف بـر ملـک و خـود  حال می
شـود  مـیملکیت، ملازمه عرفی وجود دارد، بنابرین ملکیت نیز از طریق این آیـه شـریفه اثبـات 

  .)۶١ص ،٣ق، ج١۴٢٩(روحانی قمّی، 
کنند که بهترین دلیل بر مدعا این است که متبادر عرفی از  میدر پایان بیان  &شیخ انصاری

  1حلیت، صحت شرعی آن است.

 ام حلیت تصرفات و ملکیت از ابتدااشکال نسبت به التز  .۴.٣.٢.١

کنند کـه جمیـع تصـرفات، حتـی  میبه ملکیت از ابتدا ندارند، بلکه بیان  ای این آیه شریفه اشاره
اگـر بخـواهیم از حلیـت جمیـع تصـرفات،  جایز اسـت تصرفاتی که متوقف بر ملکیت هستند،

  توان به دو نوع ملازمه تمسک کرد: میملکیت را نتیجه بگیریم، 
: این مسئله ملازمه عقلی ندارد با اینکه ملکیت از همان ابتدا حاصـل شـده ملازمه عقلیـ 

 شود. میتوان قائل شد که قبل از تصرف، به صورت آناًما، ملکیت ایجاد  باشد. چراکه می

: این هم در مورد معاطاة ثابت نیسـت. چراکـه ملازمـه شـرعی بـه وسـیله ملازمه شرعیـ 
اجماع، در مورد بیع یا عقودی که همراه بـا لفـظ هسـتند، بـرای مـا ثابـت شـده اسـت و 

کـه  انـد توان آن را به معاطاة سرایت داد. بلکه علمـا در مـورد معاطـاة تصـریح کرده نمی
 ،یانصـار(گـردد  مـیشود و تنهـا اباحـه در تصـرف حاصـل  نمیملکیت با معاطاة ایجاد 

  .)۴٢ص ،٣ق، ج١۴١۵
  شود. میاین اشکال هم در مورد سیره و هم در مورد آیه بیان 

  جواب:

                                                           

خ یاسـب (للشـکتاب المک .صحّته شرعاً » حلّ البيع«فالأولی حينئذٍ: التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من . 1
  ۴٣، ص٣ثة)، جیالحدـ  ، طیالأنصار
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فرض در مورد سیره، این است که تصرفات متوقف بر ملک نیز صحیح اسـت و لازمـه ایـن 
امر این است که ملکیت از اول حاصل شده باشد. چراکه اباحه تصرفات ملکی اینگونـه نیسـت 
که هر زمان که آن تصرف فعلی شد، ملکیت رخ دهد، بلکه به این صورت است که از اول امـر، 

است. بنابراین اگر قائل شویم که از ابتدا ملکیت بـرای آن شـخص  این تصرفات ملکی، حاصل
حاصل شده است، که مطلوب ما ثابت شده است. اما اگر این تصرفات ملکی برای غیـر مالـک 

روحـانی قمّـی، (بـود ثابت باشد، در این صورت منافی ادله توقف این تصرفات بر ملـک خواهـد 

تـوان  مـیاشکالی که متوجه آیه شریفه است، نیز همین جواب را نسبت به  .)۵٨ص ،٣ق، ج١۴٢٩
  .)۶١ص ،٣ق، ج١۴٢٩روحانی قمّی، (داد 

به عبارت دیگر، اباحه در جمیع تصرفات که در سیره و آیه شریفه مـورد نظـر اسـت، اباحـه 
  فعلی است، نه اباحه متوقف بر تصرف که با ملکیت آناًما تصحیح شود.

نْ تكَُونَ تِجاَرَةً قَنْ ترََاضٍ  إلاَِّ {دلیل سوم: آیه . ۴.٣.١
َ
  )٢٩(نساء،  }أ

حَلَّ {همان مطالبی که در مورد آیه شریفه 
َ
نْ تكَُونَ {، نسبت به آیه شریفه بیان شده }اكَْيْعَ  اللهُ ا أ

َ
إلاَِّ أ

  1گردد میمطرح  نیز }تِجاَرَةً قَنْ ترََاضٍ 
  :بیان مطلب

و از طـرق (باطـل گر را بـه یدیکد! اموال یا آوردهمان یه اک یسانک یا«فرماید:  میآیه شریفه 
در این آیـه شـریفه، حلیـت ». رد.یت شما انجام گیبا رضا یه تجارتکنید مگر اینخور نامشروع)

اکل اموال، تنها در صورتی جایز دانسته شده است کـه از طریـق تجـارتی واقـع شـده باشـد کـه 
ت، بنـابراین معاطـاة اباحـه در تصـرف طرفین راضی باشند. این مطلب بر معاطاة نیز صادق اس

خواهد داشت. از طرفی اباحه در تصرف به صورت عام بیان شده، یعنی حتی تصرفات ملکی را 
  گردد. میگیرد، بنابراین ملکیت نیز به وسیله معاطاة حاصل  مینیز در بر 

  ملکیت متزلزلقول دوم: . ۴.٢
تند. ایشـان در جـامع المقاصـد بیـان همانطور که بیان شد، محقق کرکی قائل به ایـن قـول هسـ

                                                           

نْ تكَُونَ تِجاَرَةً قَنْ ترَاَضٍ { و مماّ ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالی. 1
َ
، یخ الأنصـاریاسب (للشکتاب المک. }إلاَِّ أ

  ۴١، ص٣ثة)، جیالحدـ  ط
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تواند اباحه بـدون ملکیـت  نمیکنند زمانی که مقصود متبایعین ملکیت بوده است، نتیجه بیع  می
تواند موجب ملکیت شود، پس چگونه ممکن است کـه بعـد  نمیباشد. همینطور اباحه محضه، 

  )۵٨ص ،۴ق، ج١۴١۴(عاملی کرکی، ، ملکیت حاصل شود. ها از از بین رفتن یکی از عین
(انصـاری، شود.  نمیاولا تصریح علماء متقدم بر این است که معاطاة موجب ملک اشکال: 

ثانیا اشکالاتی که نسبت به صرف اباحه بودن بیع بیان شد، همان اشکالاتی  )٣٢ص ،٣ق، ج١۴١۵
  کنند و بحث آن خواهد آمد. میکه مرحوم کاشف الغطاء بیان 

  قول سوم: عدم ملکیت. ۴.٣
است که در عدم لزوم بیان خواهد شد.  ای شود، همان ادله میکه جهت عدم ملکیت بیان  ای ادله

توان نسبت به عدم ملکیـت  کنند، که می میدر حقیقت این ادله، لزوم صغیه در تحقق بیع را بیان 
ن ادله توان از آ میکردیم،  مینیز به آن استدلال کرد. همچنین اگر ملکیت را با دلیل دیگری ثابت 

  جهت اثبات عدم لزوم بیع، استفاده کرد.

  قول چهارم: فساد بیع. ۴.۴
همانطور که قبلا بیان شد، تنها کسی که قائل به این قول بوده است، مرحوم علامه در کتاب نهایه 

باشـد؛  مـیفرمایند افعال دلالت وضعی ندارد و قصد مردم در افعال متفـاوت  می. ایشان اند بوده
  1تواند موجب بیع شود نمیبنابراین صرف فعل 

  باشد. میشود، پاسخ به این قول نیز  میهمان مطالبی که در لزوم ملکیت بیان اشکال: 

  بررسی ادله اقوال نسبت به لزوم ملکیت. ۵
 لزوم ملکیت. ۵.١

لکیـت کنـد. امـا آیـا ایـن م میبیان کردیم که طبق نظر برخی از علماء معاطاة افاده ملکیت 
گـردد،  مـیباشد؟ در ادامه ادله لـزوم بیـان  میمانند بیع، از ابتدا دارای لزوم است، یا اینکه جایز 

  پردازیم. میسپس به ادله عدم لزوم 

                                                           

 ۴۴٩، ص٢نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام؛ ج؛ لأن الأفعال لا دلالة لها بالوضع, و قصود الناس فيها تختلف. 1
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  اصل لزومدلیل اول: . ۵.١.١
  کنند: میمرحوم شیخ انصاری بیان 

لازم باشد. چراکه آن چیزی که موافق با قواعد است، این است که ملکیت معاطاتی، از ابتدا 
  1اصل در ملکیت لزوم است.

  2، اختلاف است.»اصل«از  &در مورد منظور شیخ انصاری
، چراکه بنـاء عقـلا بـر باشد میعقلایی ، اصل »اصل«ایشان از منظور یک قول آن است که 

  3.گذارند میدهند، بنا بر لزوم  میاین است که معاملاتی که انجام 
، شاید ادامه کلام مرحوم شیخ انصـاری، 4از اصل، استصحاب باشدقول دیگر آن است که منظور 

، شـک اصـلی رجـوع مالـکبـا  کننـد: میچراکه در ادامه، در قالب تعلیل بیان مؤید بر این معنا باشد. 
  شود]. می[پس ملکیت استصحاب  شود یا خیر میکنیم که ملکیت حاصل شده زائل  می

شود، ملکیت به صـورت مطلـق اسـت کـه  می آن چیزی که به وسیله معاطاة ثابتاشکال: 
کند، ملکیـت متزلـزل منتفـی  میشود. حال وقتی مالک اصلی رجوع  میشامل متزلزل و مستقر 

توان استصحاب کـرد،  نمیشود و نمیتواند مورد استصحاب قرار بگیرد، ملکیت مستقر را هم  می
توان  میچراکه از ابتدا مشکوک الحدوث بوده است. بنابراین ارکان استصحاب تمام نیست. بلکه 

  )۵١ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصارارتباط مالک اول با مال خودش را استصحاب کرد! 
  :جواب

  استصحاب قدر مشترک ملکیت به صورت کلی (استصحاب نوع دوم)، در مسئله ما کافی است.ـ 
تقسیم ملکیت به متزلزل و مستقر، به اعتبار اختلاف حقیقت آن دو نیست، بلکه به اعتبـار ـ 

حکم شارع نسبت به آنها است. منشأ این تفاوت نیز مربوط به سـببی اسـت کـه موجـب 

                                                           
. بالقواعد هو الأوّل; بناءً علی أصالة اللزوم في الملك; للشكّ في زوالـه بمجـرّد رجـوع مالكـه الأصـليأوفقها . 1

 ۵١، ص٣ثة)؛ جیالحدـ  ، طیخ الأنصاریاسب (للشکتاب المک

 ١۶٧، ص۶)؛ جیاسب (المحشکتاب المک. اختلفت كلمات فقهائنا الكرام في المراد من الاصل هنا. 2

تـاب ککننـد.  مـینتر در حاشیه خود بر مکاسب، از اسـتاد خـود سـید بجنـوردی نقـل این معنا را مرحوم کلا. 3
 ١۶٧، ص۶)؛ جیاسب (المحشکالم

 ١۶٧، ص۶)؛ جیاسب (المحشکتاب المک .(و قيل): هو الاستصحاب. 4
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شود. بنابراین جواز رجوع (ملکیت متزلزل) و عدم جواز (ملکیت مستقرّ)، از  میملکیت 
شـود و از خصوصـیات خـود  مـیت بـه سـبب ملکیـت داده احکام شرعیه است که نسب

  .ملکیت نیست
  :)۵٢ص ،٣ق، ج١۴١۵(انصاری،  دلائل نبودن خصوصیت لزوم و تزلزل برای خود ملکیت

توان استصـحاب  میصرف اینکه شک کنیم آیا لزوم از خصوصیات ملکیت است یا خیر، ـ 
  بیان شده را انجام داد

دهـد کـه لـزوم و  مـیانشاء ملکیت در هبه لازمه و غیرلازمه، به یک نحو است، پس نشان ـ 
  عدم لزوم از خصوصیات ملکیت نیست

توانسـت  میلزوم و جواز اگر از خصوصیات ملکیت بودند، در این صورت مالک یا شارع ـ 
  قدر مشترک ملکیت را به لزوم یا جواز تخصیص بزنند. حال اگر:

تخصیص بزند، در این صورت با توجه بـه قصـد رجـوع یـا عـدم آن، مالـک مالک بتواند ـ 
تواند معامله را لازم یا جایز قرار دهد، درحالی که این مسئله بدیهی الـبطلان اسـت و  می

  قصد مالک تأثیری در لزوم یا جواز معامله ندارد
ا قصدی کـه آید که امضاء شارع ب میاگر شارع بتواند تخصیص بزند، در این صورت لازم ـ 

مالک کرده است، متفاوت باشد. در حالی که عقود تابع قصود هستند. چراکه عقودی نزد 
  شارع صحیح هستند که از قصود تبعیت داشته باشند.

بنابراین اشکالی در این نیست که هر عقدی را که شک کردیم آیا شرعا لازم است یـا جـایز، 
  بگیریم.به اصل لزوم تمسک کنیم و آن را لازم در نظر 

 »الناس مسلّطون علی اموالهم«حدیث دلیل دوم: . ۵.٢.١

نت آن است که بدون اختیار شخص خریدار، مال از ملک او خارج نشـود. اینکـه طمقتضای سل
قائل شویم عقد جایز باشد و بدون اجازه او، مالک اصلی بتواند رجوع کند، با سلطنت مطلق که 

  )۵٣ص ،٣ق، ج١۴١۵(انصاری،  در حدیث ثابت شده است، منافات دارد
کند بر اینکه شخص بر ملک خود سلطنت دارد، اما اینکه بعد از  میروایت دلالت اشکال: 

  شود. نمیرجوع مالک اصلی، آیا هنوز این ملکیت باقی است یا خیر، از روایت برداشت 
همانگونه که بیان شد، سلطنت ثابت شده در روایت، سلطنت مطلق است و بـدون جواب: 

  )۵٣ص ،٣ق، ج١۴١۵(انصاری، تواند رجوع کند.  نمیاجازه او مالک 
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کـه  انـد نیز در کتاب شرائع، در مورد لزوم قرض بعد از قبض، استدلال کرده &مرحوم محقق
 .انـد یز از سلطنت، لزوم برداشـت کردهدهد که ایشان ن میاست. پس نشان سلطنت فائده ملکیت، 

  )۵٣ص ،٣ق، ج١۴١۵(انصاری، 
  )١۵٩ص ،١ق، ج١۴٢١(امام خمینی، مرحوم امام خمینی اشکال و جواب 

: سلطنت داشتن، متفرع بر این است که مالی برای یک شخص مالیت داشته باشـد. اشکال
ت تفرع حکم بر موضوع است. یعنی سـلطنت حکمـی اسـت کـه بـر موضـوع راین تفرع به صو

هر اطلاقی که نسبت به سلطنت وجود داشته باشد، از حـد از طرفی شود.  میمالیت داشتن وارد 
از حـدیث بـر کـه رود و مالیت داشتن را در بر نخواهد گرفت. پس اطلاقی  نمیموضوع آن فراتر 

کنـد. بنـابراین نفـس  میبعد از حفظ مال ثابت  ای مرتبه آید، سلطنت را برای صاحب مال در می
 حفظ مال نمیتواند در مدلول اثبات سلطنت باشد. بنابراین با رفع مالیت و حفظ مـال، سـلطنت

  .شود و منافی با حدیث نخواهد بود نمینقض 
  :جواب

ط  سلطنتی که برای مالک جعل شده است، نسبت بـه مـال او اسـت. بنـابراین مالـک مسـلٍّ
اهد بود و مال او، مسلَط علیه. مقتضی ثبوت سلطنت بر مال نیز، این است که مال مالک، بـا خو

، بـدون مضـاف 1گیرد. چراکه اضافه میتوجه به اینکه مال او است، در ظرف سلطنت مالک قرار 
باشد، نه اینکه مال موضوع بـرای حکـم  میمعنا ندارد. این تعبیر صحیح از ملکیت  (مالک)إلیه 

  باشد.سلطنت 
حال با توجه به اینکه ابقاء و حفظ مال و منتقل کـردن مـال، از مصـادیق سـلطنت بـر مـال 

  شود، پس اطلاق سلطنت شامل این موارد نیز خواهد بود. میحساب 
  به عبارت دیگر:

کند، اما بحث مـورد نظـر مـا ایـن چنـین  نمیدرست است که حکم از موضوع خود تجاوز 
مالک جعل شده است، این است که بر مال خود سـلطنت دارد.  نیست. چراکه سلطنتی که برای

کند و هم در ازاله مال. چراکه ابتدا انسان بایـد نسـبت  میاین سلطنت هم در ابقاء مال نمود پیدا 
کند، در مرتبه متأخر  میبه مالی سلطنت داشته باشد، تا بتواند آن را از خود ازاله کند و وقتی ازاله 

  گردد. میشود و به شخص دیگری منتقل  میالک زائل از ازاله، مال از م
                                                           

 .اضافه شده است یکه مال به عل ،»یمال عل«مثلا  .اضافه شدن مال به مالک. 1
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  گردد و هم شامل ازاله مال. بنابراین اطلاق دلیل سلطنت هم شامل ابقاء مال می
تو سلطنت داری بر ملکی، چه از لحاظ ابقـاء «به همین خاطر است که اگر کسی بیان کند: 

گیـرد.  نمـیکسی بر آن اشکال این جمله کاملا صحیح خواهد بود و » آن و چه از لحاظ ازاله آن
بیند. امـا اگـر کسـی  میدر حقیقت شنونده این حکم را حاصل اطلاقی که در جمله وجود دارد، 

، این بیان دیگـر از اطـلاق »تو سلطنت داری ملکی، حتی اگر از ملک تو خارج شود«بیان کند: 
  .باشد میسلطنت خارج خواهد بود و بیان حکم جدید 

شود  میزاله مال از حالاتی است که به صورت اعتباری به یک ملک داده در نهایت: ابقاء و ا
گردد. با توجه به این توضیح، هم حفظ مال جزو مـوارد سـلطنت  میو از انواع تصرف محسوب 

  خواهد بود، و هم ازاله و منتقل کردن آن مال.
بررسـی  این تعریف از سلطنت، نزد تمام عقلا نیز مورد پـذیرش اسـت. اگـر در بـین عقـلا

بینیم که برای مالک نسبت به مالش، سلطنت قائـل هسـتند و ابقـاء و ازالـه را از مـوارد  میکنیم، 
  گیرند. میتحت تصرف مالک در نظر 

  عدم لزومعدم ملکیت و . ۵.٢
  دلیل اول: اجماع بر عدم لزوم معاطاة. ۵.١.٢

همینطـور شـهرت علما متقدم بر عدم لزوم معاطاة بـوده اسـت. ظاهر این است که اجماع 
فتوایی نیز بر عدم لزوم بوده است، به صورتی که تا زمان بعضی از متأخرین، قائل به لزوم نداشته 

  )۵۶ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصارم. ای
در اینباره شده است، صـحیح نیسـت و بحـث آن قـبلا  &: نقل قولی که از شیخ مفیدنکته
  )۵۶ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصار گذشت.

ادعای اجماع شده است که معاطاة بیع نیست، این عبارت قطعا نـص » الغنیه«همینطور در 
باشد که مورد قبول مـا  میباشد بر این که معاطاة لازم نیست، منتها ظاهر در عدم ملکیت نیز  می

  )۵٧ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصارنیست. 
  1باشد میفظ معتبر در جامع المقاصد نیز بیان شده است که در عقود لازمه، اجماعا ل

                                                           

ـ  ، طیخ الأنصـاریاسـب (للشـکتـاب المک .اللفظ في العقـود اللازمـة بالإجمـاعو عن جامع المقاصد: يعتبر . 1
 ۵٧، ص٣ثة)، جیالحد
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  اشکال اول: این اجماع محقق نیست.
دهـد کـه لـزوم  مـیکه این خود نشان  اند نسبت داده» أشهر«علامه در تذکره، لزوم صیغه را به 
» مشـهور«داشته است، و الا اگر قائل آن، نادر بـود، بـه  ای بدون صیغه (معاطاة)، قائلین قابل توجه

این نظـر را دارنـد، کـه ایـن » أکثر«که  اند المختلف، بیان کرده کردند. همینطور در کتاب میتعبیر 
که حتی بدون صـیغه نیـز معاملـه لازم  اند که حکم کرده اند دهد که قائلانی بوده میمسئله باز نشان 

  )۵۶ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصار شود. می
  )٢٢١ص ،١ق، ج١۴٢١(امام خمینی،  در ردّ اجماع &بیان امام خمینی

معاطـاة «فرمایند:  میدر جایی که  خلافالنسبت به کلام شیخ طوسی در کتاب  &امام خمینی
  کنند: می، بیان »بیع نیست

که بیان کنند معاطاة بیع شرعی نیست.  اند ظاهر این است که شیخ طوسی در صدد این بوده
چراکه بعید است که منظورشان این باشد که معاطاة بیع عرفـی هـم نباشـد، زیـرا عرفـا بیـع بـر 

کند. بیع معاطاتی با اقسام مختلفی کـه دارد، بـه صـورت متعـارف و شـایع از  میمعاطاة صدق 
زمان قدیم در بین مردم وجود داشته است و حتی قبل از بیع با صیغه نیز در بین مردم رواج داشته 

  رسد که شیخ بخواهد صدق بیع بر معاطاة از لحاظ عرف را نفی کند. نمیاست. بنابراین به نظر 
  دهند: میادامه ایشان پس س

رسید که معاطاة مورد بحث ایشان، حالـت نـادر از بیـع  میاگر ذیل کلام شیخ نبود، به نظر 
معاطاتی است. یعنی حالتی که طرفین قصد اباحه دارند. شاهد بـر ایـن مطلـب ایـن اسـت کـه 

افعال است و در آن بایـد و از آنجایی که اباحه از باب » و إنما يكون اباحة له«کنند:  میایشان بیان 
اما با توجه به ذیل کلام شیخ، در میابیم که منظور ایشـان نفـی بیـع  مبیح و مباح له، تصور شود.

دهد که معاطاة مدنظر ایشان نیز، حالتی بوده اسـت کـه  صحیح شرعی بوده است. این نشان می
  .اند طرفین قصد ملکیت داشته

کنند کـه اجمـاع در زمـان شـیخ وجـود  میدلال ، با توجه به کلام شیخ، است&امام خمینی
  نداشته است:

کنند که عقد یک حکـم  میشیخ برای استدلال بر اینکه معاطاة بیع شرعی نیست، استدلال 
کننـد کـه اجمـاع  مـیشرعی است و در شرع دلیل بر وجود معاطاة نداریم. ایشان در ادامه بیـان 
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دهـد کـه در مـورد عـدم بیـع بـودن  میین نشان شود، ا میداریم که با معاطاة تنها اباحه حاصل 
کردند، نه بـه  میمعاطاة اجماع نبوده است، و الا در مورد نفی بیع از معاطاة، به اجماع استدلال 

  اینکه دلیل بر حصول آن نداریم
چراکه وقتی دلیل قطعی مانند اجماع یا دلیل لفظی بر بطلان یک مطلب داشته باشیم، معنـا 

ات فساد آن مطلب، به عدم دلیل تمسک کرد. حتـی اگـر دلیلـی بـر فسـاد ایـن ندارد که برای اثب
کردند، همانطور کـه دأب ایشـان بـر  میمطلب از طریق اهل سنت نیز نقل شده بود، به آن اشاره 

  این مطلب است.
همچنین سیره ایشان در کتاب الخلاف این بوده است که هر جایی علما بر مطلبـی اجمـاع 

کردند، و چـون در مـورد بحـث مـا، ایشـان بـه اجمـاع  میا به عنوان دلیل ذکر کرده باشند، آن ر
  دهد که این اجماع وجود نداشته است. تمسک نکرده ان نشان می

توان نسبت به ادعای اجماع که در غنیه بیان شده است، اعتماد کرد. چـه برسـد  نمیبنابراین 
  .اند به اجماعاتی که متأخر از ایشان بیان کرده

مضاف بر این که از کلام علمای بزرگی مانند ابن ادریس و علامه، اجماع بر بطلان معاطـاة 
شود. بلکه ظاهر کـلام علامـه بـر ایـن اسـت کـه کفایـت بـر معاطـاة در معاملـه  نمیبرداشت 

کنند که  میاستفاده » اشهر«محقرات، قول معروفی در بین علما بوده است، چراکه ایشان از لفظ 
  .اند م صیغه بودهقائل به لزو

  فرمایند: مینتیجه گیری مناسبی از بحث معاطاة ارائه  &در پایان، امام خمینی
: انصاف آن است که این مسئله، از مسائل اجتهادی از زمان شـیخ مفیـد و طوسـی و نتیجه

بینیم ایشان به ادله و اصـول اسـتدلال  میمتأخر از آنها بوده است و به همین خاطر بوده است که 
، قصـود افعـال از (استصـحاب)مانند نبود دلیل بر صحت، اصل بقـاء ملـک  ای کردند، ادله می

  دلالت بر مقصود و....
که معروف بـین علمـا ایـن اسـت کـه معاطـاة بیـع محسـوب  اند محقق ثانی نیز ادعا کرده

  شود. نمیشود، گرچه مانند عقد موجب لزوم  می
  معصوم نیست. اشکال دوم: بر فرض حصول اجماع، کاشف از رأی

تواند کاشـف  نمیاگر فرض کنیم که علما اجماع دارند بر این که معاطاة لازم نیست. این اجماع 
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از رأی معصوم باشد. چراکه همانطور که بیان شد، اکثر علما قائل هستند که معاطاة ملکیـت آور 
کند. از طرف دیگر قول به لزوم یا عـدم لـزوم، فـرع بـر قـول بـه  مینیست، بلکه فقط افاده اباحه 

 ،ی(انصـار شـود. نمـیملکیت است. بنابراین حتی ظنّ به اتفاق نظر در مورد عـدم لـزوم، ایجـاد 
  )۵٨ص ،٣ق، ج١۴١۵

کنند در مثل این مقام، حتی اگر اجماع ثابـت  مینیز بیان  (حفظه الله)همچنین آیت الله مکارم 
  1باشد. نمیتوان به آن تمسک کرد، چه برسد به اینکه این اجماع در بحث ما ثابت  نمیباشد، 

  »و یحرّم الکلام إنما یحلّل الکلام«روایت دلیل دوم: . ۵.٢.٢
  روایت مورد نظر این چنین است:

گوید: این لباس را بخر، من بـه  میآید و [به من]  میمردی «عرض کردم:  ×به امام صادق
آیا این گونه نیست کـه «حضرت فرمودند: ». دهم. [حکم آن چیست؟] میتو به فلان اندازه سود 

[وقتی آن لباس را خریدی و خواستی به او بفروشی]، اگر خواست قبول کند، اگر خواسـت قبـول 
کنـد و کـلام  مـیل اشکالی ندارد، فقط کلام است حـلا«فرمودند: ». بله«عرض کردم » نکند؟

  2».کند میاست که حرام 
همچنین اسـتدلال . آورد نمیاستدلال شده است که معاطاة اباحه تصرف این روایت به وسیله 

، محققین از جمله مرحـوم شـیخ انصـاریکند. اما پس از بررسی  نمی هم شده است که افاده لزوم
کـلام  ،(اباحـه در تصـرف)در تحلیـل شود که روایت دلالت بر این ندارد که  میاین نتیجه حاصل 

 )۶٠ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصار ، بنابراین از بحث معاطاة خارج خواهد بود.باشدمعتبر 

رسد که در پایان، مرحوم شیخ انصاری این روایت و امثال آن را مشعر در لزوم  میاما به نظر 
نظر أصحّ که بیـان خواهـد در حالی که به  )۶۴ص ،٣ق، ج١۴١۵ ،ی(انصار دانند. میبه وسیله لفظ 

  شد، روایت ارتباطی با بحث معاطاة ندارد.

                                                           

و دعوی الإجماع علی عدم اللزوم كما تری, لعدم الاعتداد الإجمـاع في أمثـال المقـام لـو كـان ثابتـا, كيـف و لم . 1
 ۵٧ارم)؛ صکع (لمیتاب البـ ک أنوار الفقاهة. يثبت?

اجِ عَنْ خَالدِِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: قُلْـتُ لأِبيَِ عَليُِّ بْنُ إبِْ . 2  ×اللهِعَبْـدِ ا رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ يحَْيَی بْنِ الحْجََّ
جُلُ يجَِي ی قَـالَ بَلَ  قُلْتُ  تَرَكَ  شَاءَ  إنِْ  وَ  أَخَذَ  شَاءَ  إنِْ  لَيْسَ  أَ  فَقَالَ  كَذَا وَ  كَذَا أُرْبحَِكَ  وَ  الثَّوْبَ  هَذَا اشْترَِ  فَيَقُولُ  ءُ  الرَّ

مُ الْكَلاَمُ  ماَ يحَُلِّلُ الْكَلاَمُ وَ يحَُرِّ  ٢٠١، ص۵ة)؛ جیالإسلامـ  (ط یافکال. لاَ بَأْسَ بهِِ إنَِّ
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  نظر مرحوم شیخ:. ۵.٣.٢
  کنند: میاحتمال را ذکر  ۴مرحوم شیخ نسبت به مراد این روایت، 

م در کلام است. در این صورت این معنا . ١ ل و محرِّ توانـد باطـل بـودن  میمراد حصر محلِّ
  ؛معاطاة دلالت کند

باشـد. ماننـد اینکـه عقـد  کننـده باشد، در حالی که تعبیر دیگر حرام کننده حلالیک تعبیر . ٢
 کننـده نکاح اگر با لفظ نکاح بیان شود، محلل است، اما اگر با لفظ تملیک بیان شود، حرام

 ؛خواهد بود

یک کلام واحد، در یک مقام محلل باشد، در حالی کـه در مقـامی دیگـر محـرم باشـد. . ٣
اء بیع نسبت به چیزی که مالک آن نیست، اگـر قبـل از تملـک آن باشـد، مانند اینکه انش

 از تملک آن باشد، محلل خواهد بود؛محرم است، اما اگر بعد 

صحبت مقدماتی نسبت به بیع چیزی که مالک آن نیست، محلل اسـت، امـا ایجـاب و . ۴
 انشاء بیع محرم است.

م، ربطی به بحـث معاطـاة نـدارد، معنای اول، دلیل بر عدم صحت معاطاة است، معنای دو
اما احتمال سوم و چهارم، معنای صحیح از روایت است. به دلیـل قرینـه مقـام و قرینـه روایـات 

  )۵٣ق، ص١۴٢۵(مکارم شیرازی، دیگری که در این باب وارد شده است. 

  تخصیص اکثر طبق احتمال اول
  کنند: میشیخ انصاری در ادامه نسبت به احتمال اول بیان 

احتمال علاوه بر اینکه به مورد حدیث و صدر آن ارتباطی ندارد، موجب تخصیص اکثر این 
شود. چراکه محلل و محرم در شریعت اسلام، منحصر در کـلام نیسـت. چراکـه اسـاس  مینیز 

 ،یرازی(مکـارم شـ و غیر آن، ربطی به کلام ندارند. ها و نوشیدنی ها تحریم در باب نکاح، خوردنی
  )۵۴ق، ص١۴٢۵

  &نظر امام خمینی. ۵.٢.۴
را خـلاف ظـاهر  انـد امام خمینی در کتاب البیع، تمام احتمـالاتی کـه مرحـوم شـیخ بیـان کرده
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  دانند. میدهند که در نهایت بیان دوم را بهتر  میسپس ایشان دو بیان ارائه  1دانند. می

  بیان اول
ظاهر آن است که موضوع حکم در این روایت، همان طبیعت کلام است. مقتضای ایـن اطـلاق 

گیرد. مانند فسـخ کـه از  میاین است که کلامی که هم محلّل است و هم محرّم هست را نیز در 
شـود، و از طرفـی دیگـر  مـیجانب یکی از طرفین معامله، موجب حرام شدن مثمن بر مشـتری 

  کند. و در مورد ثمن نیز به صورت برعکس خواهد بود. میع حلال همان مثمن را بر بائ
گیـرد. بنـابراین نفـوذ  مـیهمینطور مقتضای این اطلاق این است که کلام شارع را نیز در بر 

صورت بگیرد. که این امر نیز محقق است، و  (شارع)معاطاة و صحت آن نیز باید به وسیله کلام 
توان بیان کرد که کـلام شـارع در مقـام تشـریع،  ادله صحت معاطاة قبلا بررسی شد. بنابراین می

  باشد، و یک بار به صورت محرّم. مییک بار به صورت محلّل 
: کلام الهی سبب حلیت یا حرمت نیسـت، بلکـه کاشـف از اراده و رضـایت الهـی اشکال

  به آن امر است.نسبت 
شود که خداوند متعال را بـا مخلوقـات دیگـر مقایسـه  می: این اشکال از آنجا ناشی جواب

امـام خمینـی، (اسـت کنیم. اگر منظور از اراده الهی، اراده تشـریعی باشـد، مـلازم بـا تشـریع  می
  )٢١٣ص ،١ق، ج١۴٢١

ال صادر شـده اسـت. معاطاة نافذ است چراکه کلام محلّل از جانب خداوند متع در نتیجه:
 ،ینـی(امـام خمآیـد.  نمـیپدید » انما يحلّل الكلام«بنابر این برداشت، دیگر تخصیص اکثر در مورد 

  )٢١٣ص ،١ق، ج١۴٢١
 اشکالات

: سببیت کلام که در روایت به آن اشاره شده اسـت، از بـاب علیـت اسـت، نـه اشکال اول
وْفوُا{کشف. اما آیاتی مانند 

َ
باب کشف هسـتند، نـه اینکـه علـت بـرای حلیـت یـا ، از }باِلْعُقُودِ  أ

  حرمت امری باشند.
مانـد.  نمـی: اگر اینگونه برداشت کنیم، دیگر موردی برای مفهوم روایـت بـاقی اشکال دوم

                                                           

ع (للإمـام یـتـاب البک. من الاحتمالات الأربعة أو الخمسة, كلّها خلاف الظـاهر +فما أفاده الشيخ الأنصاري. 1
 ٢١۴، ص١)؛ جینیالخم
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چراکه روایت به نحوی بیان شده است که گویی حلیت و حرمت منحصـر در کـلام هسـتند، در 
حرمات غیر لفظیه نیز بالأخره به حکم و الفـاظ توان گفت تمام م ، می&حالی که طبق بیان امام

گردد، در این صورت دیگر حصر که در روایت بیـان شـده اسـت، معنـایی نخواهـد  میشارع بر 
  )۵۴ق، ص١۴٢۵ ،یرازی(مکارم شداشت. 

  بیان دوم
بیع دوم، یعنی بیع دلال به کسی که آمـر بـود، بـه عنـوان بیـع  مقام این روایت در مورد این است که

» إنما يحلّل الكلام و يحـرّم الكـلام«که در روایت فرمودند:  ×شود. امام معصوم میمرابحه محسوب 
در همین مقام بوده. یعنی مقصود این است که وقتی دلال پول بیشتری از قیمـت خریـد از مشـتری 

توانـد قبـول  مـیو مشتری اگـر بخواهـد ـ  ن کار به عنوان یک بیع جدیدگیرد، با توجه به اینکه ای می
توانـد بـا اعـلام  میشود و بائع  میشود، پس به عنوان بیع مرابحه در نظر گرفته  میمحسوب ـ  نکند

قیمت اصلی و میزان سود، قیمت بیشتری از قیمت خرید از مشتری دریافت کند. بنـابراین مقصـود 
اگر به صورت بیـع در مقابل . گردد میموجب حلال شدن سود  یع مرابحه،از روایت این است که ب

خواهـد  1»تـأخیر ثمـن«خواهد بود. چراکه در آن وقت، به صورت سود حاصله از آن حرام نباشد، 
  .)٣٧٠ص ،٢ق، ج١۴٢١ ،ینی(امام خم باشد میبود و باطل 

  نظر آیت الله مکارم (حفظه الله). ۵.٢.۵
با وجود اینکه ضعیف السند است، دلالتی بر بطـلان بیـع معاطـاتی یـا  انصاف این است که روایت

عدم افاده ملکیت یا عدم لزوم ندارد. بلکه کاملا از موضوع معاطاة خارج است. مفاد این روایت هم 
. چراکه به قرینه کلام حضرت که فرمودنـد: اند همان احتمال چهارم است که مرحوم شیخ بیان کرده

کنـد؟ [اگـر اینگونـه  مـیگیرد و اگر بخواهـد آن را رد  میکه اگر بخواهد آن مال را  آیا اینگونه نیست«
، این کلام صریح در این است که برخی از انواع کـلام موجـب حـلال شـدن »باشد] اشکالی ندارد

شود (همان چانه زدن قبل از بیع)، بعضـی از انـواع کـلام، موجـب حـرام شـدن معاملـه  میمعامله 
  )۵٣ق، ص١۴٢۵ ،یرازی(مکارم ش قد بیع به صورتی که دیگر خریدار نتواند رد کند)شود (انشاء ع می

                                                           
 ردیاز او بگ یشتریو در عوض پول ب ندازدیب ریثمن را به تأخ افتیآن است که بائع وقت در» ثمن ریتأخ«. 1
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  نتیجه. ۶
باشد که با توجه به مطـالبی  میعمده دلیلی که برای عدم صحت معاطاة بیان شده است، اجماع 

نیز، گرچه » إنما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام«باشد. همچنین روایت  نمیکه گذشت، این دلیل کامل 
کنـد، امـا بـا نگـاه دقیـق تـر و  میرسد لزوم کلام در معاملات را بیان  میاز در نگاه اول، به نظر 

گردد که سیاق و مفهـوم روایـت و همینطـور تناسـب صـدر و ذیـل،  میبررسی بیشتر، مشخص 
  ارتباطی به بیان لزوم کلام ندارد.

که صـحت و لـزوم بیـع  ای توان گفت ادله میبر معاطاة، » بیع«حال با توجه به صدق عرفی 
گیرند، معاطاة را نیز در بر خواهنـد گرفـت. البتـه بایـد توجـه داشـت از آنجـایی کـه  میدر بر  را
ی لـزوم عقـد بـر معاطـاة، محـل  معاطاة، عقدی لفظی وجـود نـدارد، بنـابراین صـدق ادلـه در

  است. تأمل
جانب شارع، دلیل محکمی اسـت  همچنین وجود سیره عقلا بر صحت معاطاة و عدم ردع از

 &تواند به تنهایی صحت و لزوم معاطاة را اثبات کند. در میان علماء، مرحوم شیخ انصـاری میکه 
  دانند اما این مطلب صحیح نیست و نقد آن گذشت. میسیره را نسبت به عدم لزوم جاری 

باید توجه داشت اگر دلیل سیره را بپذیریم، نسـبت بـه معـاملاتی کـه خطیـر هسـتند دیگـر 
دهنـد،  نمـیباشد. چراکه عقلا معاملات خطیر را به صورت معاطاتی انجام  نمیمعاطاة صحیح 

  کنند. میبلکه به صورت امضاء قرارداد یا خواندن صیغه عقد بیع، معامله 
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